سخنرانی در اولین کنگرهء سکولار دموکرات ها
اسماعیل نوری علا
واشنگتن دی.سی. 14 مرداد 2013
عرض کنم حضور شما که من تخصصی در زمینه «مشروطیت» ندار.م اگرچه تحصیلات من در زمینه ی جامعه شناسی سیاسی دین بوده و به عنوان یک دانشجوی این رشته، فکر کردم که بعد از نمایش این فیلم چند کلمه ای خدمت شما عرض کنم و در واقع سخن را به دیگر دوستان متخصصم واگذار کنم. این ویدیو چنانکه دیدید با بردار شدن شیخ فضل الله نوری که از همان نور مازندران می آید که بنده هم آمده ام به اتمام رسید.

یادم است که در سال ۱۳۴۲ بود دانشجوی دانشگاه تهران بودم، آقای بهرام بیضایی با هم [در دانشکده ادبیات] درس می خواندیم به من گفت که جلال آل احمد به من گفته که تو و چندتا از دوستان تان را بردارید بیائید من با شما کار دارم. من اولین بار جلال آل احمد در آنجا دیدم.  ایشان گفت که من یک کتابی نوشته ام به نام «غرب زدگی» و دولت جلوی آن را گرفته، اما من پنهانی این کتاب را چاپ کرده ام، و می خواهم که دانشجویان دانشگاه این کتاب را پخش کنند. خلاصه وقتی که جلسه ما به اتمام رسید 30 کتاب زیر بغل من و 30 کتاب هم زیر بغل بهرام بیضایی، رفتیم خانه بهرام و گفتیم اول بخوانیم ببینیم این چی نوشته و بعد به انتشارش دست بزنیم. ما نتوانستیم در آن جلسه بخوانیم آوردیم کتاب را خانه و من در پایان این کتاب، اول خیلی خوشم آمد، نوشته بود که: غرب زدگی مثل وبا زدگی، گندم زدگی فلان این حرف‌ها و ما رفتیم که غربی بشویم اما نشدیم و غرب زده شدیم حالا باید یک راه چاره ای پیدا کنیم. و راه چاره ای که خودش پیشنهاد می کرد این بود که: ما باید برگردیم به ریشه های خودمان و تسلیم غرب نشویم. و پاراگراف آخر کتاب اش برای من خیلی عجیب بود نوشته بود که: «پیکر آن شهید بردار، پرچم تسلیم ما بود به مغرب زمین». به نظر من این جمله تمام تاریخ حکومت اسلامی را برای ما بازگو می کند. یعنی از آنجا شروع می‌شود.

مشروطه طلبان به پیروزی رسیدند، قانون اساسی نوشتند، قدرت را در دست گرفتند و شیخ بزرگ شهر را به دار آویزان کردند. اما آیا این پایان بود یا در واقع آغاز دیگری بود برای بازسازی استبداد مذهبی؟ 
اینکه من می گویم «استبداد مذهبی» به این خاطر است که به عنوان یک دانشجوی علوم سیاسی یاد گرفته ام که هر حکومتی دو یا سه بیشتر منشاء برای اینکه حق حکومت کردن داشته باشد، ندارد. یکی همواره البته شمشیر بوده است و تفنگ و بر سر مردم زدن و غیره. اما همان ها هم پس از اینکه به قدرت می‌رسند، برای استمرار قدرت خودشان نیازمند این هستند که یک جوری حضور خودشان را موجه بکنند. و از لحاظ جامعه شناسی سیاسی بنابراین می گویند منابع Legitimacy، کلمه Legitimacy  به فارسی باز به وسیله آخوندها به «مشروعیت» ترجمه شده است یعنی ناشی از شرع، در حالی که در انگلیسی وقتی می گوئیم Legitimacy از legality می آید و یعنی ناشی از قانون. بهرحال این کلاه را هم سر زبان فارسی گذاشتند و به ما آموختند که بگوئیم که هر حکومتی باید منبع مشروعیتی داشته باشد؛ در حالی که باید بگوید منبع «قانونیت» یا «حقانیتی» و در طول تاریخ آخوند جماعت کارش این بوده که شمشیر و تو سری حاکم را مشروع بکند و بگوید که در قرآن کریم آمده است که امر حکومت با خداوند است و از او به رسول می‌رسد و سپس به «اولی امر منکم» یعنی هر کسی از بین شما صاحب امری می‌شود، او مشروع است و در واقع نقش دوگانه سرکوب سیاسی حکومت و روحانیت همواره در جوامع ما برقرار بود. در جوامع فرنگی هم، همینطور.

مشروطیت اولین بار بود که این بحث را شکست در مملکت ما، یعنی که من فکر می‌کنم که بعد از اینکه «کوروش بزرگ» سرش را گذاشت زمین و عرض کنم که امپراطوری هخامنشی آغاز شد، برخلاف نظر او که، منشاء قدرت خودش را در مردم و ملیت ها و اقوام مختلفی که زیر چتر امپراطوری گرد آمده بودند می دید، بقیه به اهورمزدا بند کردند و هر چیز دیگری که در آسمان نشسته بود و حکومت ها را مشروع می کرد. و در نتیجه شاید ما یک تاریخ بلند مدتی در دنیا داشته باشیم که حکومت ها به وسیله مذاهب مشروعیت می یافته اند.

 انقلاب مشروطه برای ما این در را گشود که منبعی دیگری هم وجود دارد و آن منبع «مرد» هستند، «ملت»‌ها هستند. این ملت‌ها هستند که صاحب کشور اند، صاحب آب و خاک اند، صاحب منابع اند و کسانی را به عنوان کارمندان، نوکران و مستخدمین خودشان انتخاب می‌کنند که امور آنها را بگردانند.

این اندیشه غربی است. اما همانگونه که اتومبیل هم غربی است، معنای آن را ندارد که این اندیشه نمی تواند در جوامع دیگر رشد بکند. روشنفکران ما که امروزه، به اغوای حکومت اسلامی، همه تقصیر شر برقراری حکومت اسلامی بر گردن آنها افتاده است، ۲۰۰ سال است که در راه آزادی و استقرار حکومت قانون کوشیده اند. ما حرکتی در کشور خودمان نداشته ایم که بدون روشنفکران استارتش خورده شده باشد. و مشروطیت هم از این نوع بود. همانگونه که دیدید چهره های مختلف روشنفکری بودند که قانون را، تفکر قانون را و حاکمیت را آوردند. آنگونه که وقتی می‌خواستند  قانون اساسی بنویسند، گفتند: «سلطنت موهبتی است الهی، که از جانب مردم به پادشاه داده می شود». یعنی فرمولی درست کردند برای اینکه کلاه شرعی روی این بگذارند که دارند از سلطنت استبدادی خلع مشروعیت می کنند. بنابراین، به نظر من، از روزی که شیخ فضل الله نوری را به دار آویختند تا به امروز ما این جنگ بین مشروطه خواهان و مشروعه خواهان را شاهد بوده ایم. 
شروطه در واقع یعنی «شرطی کردن»، مشروط کردن حاکمیت به قانونی که نمایندگان مردم وضع می‌کنند. در اینجا کسانی که با مشروطیت مخالف هستند فکر می‌کنند مشروطیت یعنی برقراری سلطنت، که از سُلطه می‌آید و اینکه پادشاه مسلط است بر مردم. در حالی که مشروطیت یعنی مشروط کردن هر کسی که به قدرت می رسد به قوانین مردمی. و در مقابل اش، همانگونه که شیخ فضل‌الله نوری در دوران مشروطیت گفت، مشروعیت و تضاد بین مشروطیت و مشروعیت بوده است. و ما در واقع در ۲۲ بهمن ۵۷ انتقام پس دادیم به شیخ فضل الله، یعنی مشروطیت خودمان را به دار کشیدیم. و به قول کسروی یک بدهکاری داشتیم دادیم به آخوندها که بفرمائید وضع را درست بکنید.

 به این دلیل است که این کنگره برمی‌گردد به مادران و پدران خودش که، ۱۰۷ سال پیش، شاه مملکت را وادار کردند که قانون اساسی را امضا بکند. ما می‌خواهیم این حرکت دو مرتبه زنده بشود ما خسته شده ایم از اینکه همه اش فکر کنیم که حکومت اسلامی، حکومتی است ابد مدت و باید یک جوری برد سلمانی و اصلاح اش کرد، یک خورده از ریش اش زد، یک خورده از سبیل اش زد و همین هست که هست.

 این کنگره برای این درست شده که بگوید نه، ما ۲۰۰ سال است که دنبال حکومت مردم و قانون بوده ایم و بنابراین می‌خواهیم مشروطیت را بر مشروعیت غلبه بدهیم.  و این از طریق اتحاد همه نیروهایی است که با همه عقاید سیاسی مختلفی که دارند، اگر بپذیرند که حاکمیت از آن مردم است، قانون را مردم می‌نویسند، قانون را مردم تغییر می‌دهند و بعد همه احزاب سیاسی مجاز هستند که زیر چتر یک قانون «سکولار دموکرات» برنامه های خودشان را به مردم ارائه بدهند و مردم حق داشته باشند که به تبلیغات اینها گوش بدهند و آنچه را که می پسندند، انتخاب کنند؛ آن هم برای چهار سال یا پنج سال؛ و اگر خوششان نیامد، بگویند شما بفرمایید بروید گروهی دیگری بیایند سر کار.

 این معنای آن چیزی است که ما برای کشور خودمان می‌خواهیم و بنابراین ما به ریشه‌های مشروطیت خودمان برمی گردیم و می خواهیم برای همیشه مشروعیت را در گنجه های تاریخ جای بدهیم.

 غرض من از داوطلب شدن برای سخن گفتن در این مجلس این بود که به شما این را عرض بکنم که ما کسانی که الان ۱۸۰ نفر هستیم که این بیانیه را امضا کرده ایم، ما می خواهیم بگوییم که امروز آغاز شمارش معکوس از بین رفتن حکومت اسلامی و حکومت مشروعه، و آغاز پیروزی انقلاب دیگر مشروطیت ایرانیان است.
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